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مسیر حق پرتلاطم، ولی شیرین است...

اهدنا الصراط المستقیم

راه حـق، راه آسـانی نیسـت. جـاده اش پرتلاطـم اسـت. بـالا و پاییـن دارد 

و تا هـمان لحظه آخـر باید مواظب باشـی تا سراب های چشـم نواز اطراف،

تـو را فریـب ندهنـد و از عـرش به فرش نرسـانند...

خبر شهادت مسلم بن عقیل هنوز به امام نرسیده بود. امام یکی از همراهانش 

به نام عبدا... بن یقطر را با نامه ای به سـوی مسـلم فرسـتاد تا دوباره از اوضاع 

کوفه باخبر شـود. عبدا... از کاروان پیشـی گرفت و به سـمت کوفه تاخت، اما 

قبـل از آنکه به آنجا برسـد حصین بن نمیر، یکـی از سرداران سـپاه بنی امیه،

او را دسـتگیر کرد. ابن زیاد دسـتور داد کـه او را بر بالای کاخ ببرنـد تا عبدا...

بـر امام حسـین(ع) و پدر بزرگوارش، ناسـزا گویـد و آن ها را دروغگـو بخواند.

عبـدا... بر بلندی کاخ مـی رود و بلند اعلام می کند که او فرسـتاده حسـین،

پـسر دختر رسـول خداسـت. امام نیـز در راه اسـت تا با یـاری کوفیـان علیه 

ظلم قیـام کند.

پس از این سخنان، با دستور ابن زیاد او را از بلندی کاخ به پایین می اندازند.

اسـتخوان های عبـدا... خـرد می شـود، امـا هنوز نفسـی دارد و زنده اسـت 

تا نـاگاه فردی می آید و سر از تـن او جدا می کند.

زبالـه، نـام مکانی اسـت که ایـن خبر دردنـاک به امام حسـین(ع) می رسـد.

زبالـه به معنای محلی اسـت که آب را در خـود نگه مـی دارد و مکانی دارای 

آب بسـیار، مسـجد، حصار و بازار بوده اسـت. امام(ع) در تاریخ بیست و سوم 

ذی الحجه سـال ۶۱ مطابق با دوم مهرماه سال۵۹ شمسی به این منزلگاه 

می رسـد و پـس از شـنیدن ایـن خـبر رو به همراهانشـان می فرماینـد:«ای 

مردم، شـیعیان ما رهایمان کردند و مسـلم، هانی، قیس بن مُسـهر و عبدا...

یقْطر کشـته شـدند. هر کسـی از شـما می خواهد بازگـردد؛ چنین کند.»

و  آنجا بود مردمی که در راه و برای اهداف دنیوی با امام(ع) همراه شده بودند؛

ایشـان را تـرک کردنـد و کاروان امـام(ع) شـد هـمان کاروان اولیـه به اضافه 

چنـد یار وفادارش...

روضه جمع اضداد است. از یک طرف می روی 

روضه می نشینی پای منبر که بشنوی داغ دلت 

سبک شود و از یک طرف آنچه می شنوی آتش 

به جانت می زند و داغ دلت را چند برابر می کند.

در این حال اشک است که تو را نجات می دهد 

و معین البـکا یعنی یاری دهنده گریه. کسـی 

که بـه داد دل مـا می رسـد تا بتوانیـم در عزای 

حسـین(ع) بگوییـم. روز سـوم محـرم را به یـاد 

کوچک ترین بانـوی کربلا، حـضرت رقیه(س)،

نام گـذاری کرده انـد. چنـد روایـت از ایشـان 

درباره واقعه کربلا نقل شده است که در ادامه 

می خوانیم و سپس روضه ای از ملاقات ایشان 

با سر مبارک پدرشـان را با هم نجوا می کنیم.

تا پدرم تشنه است، من آب نمی خواهم
عصر عاشوراست، دشمنان برای غارت خیمه ها 

هجـوم آورده اند، کـودکان اهل بیـت(ع) بر اثر 

تشـنگی در خطر هلاکت هستند، هنگامی 

که آب را برای رقیه(س) می برند، آن حضرت ظرف 

آب را گرفت و دوان دوان به سوی قتلگاه حرکت 

کرد، یکی از سـپاهان دشمن پرسـید:«کجا 

مـی روی؟»، حضرت رقیه(س) فرمـود:«بابایم 

تشـنه بود، می خواهم او را پیـدا کنم و برایش 

آب ببرم.» او گفت:«آب را خودت بخور، پدرت 
را با لب تشنه شهید کردند!» حضرت رقیه(س)

در حالـی که گریه می کـرد ، فرمود:«پس من 

هم آب نمی آشامم.»

هنگامی که امام حسـین(ع) در لحظات آخر 

رقیـه(س) را در آغوش می گیـرد و نازدانه اش 

را می بوسد، در این هنگام رقیه(س) به پدرش 

می گویـد:«العطـش العطـش، فـان الظما 

قدا احرقنی»؛«بابا بسـیار تشـنه ام، شدت 

تشـنگی جگـرم را آتـش زده اسـت.» امـام 

حسـین(ع) به او فرمود:«کنار خیمه بنشـین 
تا برای تو آب بیاورم.» آن گاه امام حسین(ع)

برخاسـت تا به سـوی میـدان بـرود، باز هـم 

رقیه(س) دامن پـدر را گرفت و بـا گریه گفت:

«یـا ابه ایـن تمضـی عنـا؟؛ بابـا جـان کجـا 

می روی؟ چرا از مـا بریده ای؟» امام (ع) یک 

بار دیگـر او را در آغوش گرفـت و آرام کرد.

 روضــه ملاقات حضــرت رقیه با ســر بریده
سیدالشهدا

وقتـی سر مبـارک ابـی عبـدا... را گذاشـتند 

کنارش، با این دستان کوچک سر را برداشت 

و میان دامن گذاشت؛ بابا به میهمانی دختر 

خوش آمدی…

عمـه بیـا گمشـده پیـدا شـده خرابه امشـب 

شـب یلـدا شـده

شام رقیه به سحر آمده باب رقیه ز سفر آمده

صـدا زد: لیتنـی کنـت عمیـی؛ بابـا کاش 

چشم هایم کور بود تا سرت را بریده نمی دیدم.

من الذی قطع وریدک؛ کدام ظالمی حلقومت 

را بریده بابا…

منبع روضه : اقتباس از روضه خوانی حجت الاسلام 

والمسلمین دکتر رفیعی حفظه ا....

سخن امام سجاد(ع) درباره حضرت یوسف(ع)

حیای یوسف(ع)

در ایـن دنیـای رنگارنـگ، بارهـا پیش می آیـد کـه دل، فریب چیـزی را بخورد 

و هوای چیزی را بکند که خوبش نیسـت. در این مرحله، جنگ سـختی میان 

عقل و دل، شکل می گیرد و انسان با دوراهی انتخاب مواجه می شود. دوراهی 

که یـک راه تـو را به سـعادتی می رسـاند که می توانـد جسـم، روح یا شـاید هر 

دوی آن ها را از بدی ها سـالم نگه دارد و راه دوم، راه رنگ ها و نیرنگ هاست...

حـضرت یوسـف(ع)، از جمله افـرادی اسـت که در این دنیا زیسـته و توانسـته 

در سـخت ترین شرایط، تصمیمی محکم و درسـت بگیرد. تصمیمی که تنها 

از ایـمان راسـتین به معبـود و خالقـش گرفتـه شـده بود. این تصمیـم روزگار 

دنیایـی حضرت را سـخت کرد؛ امـا رضایت پـروردگارش را به همراه داشـت.

تْ بِـهِ وَهَـمَّ بِهَا  امـام زین العابدیـن دربـاره  آیـه ۲۴ سـوره یوسـف:« لَوَلَقَـدْ هَمَّ

ـوءَ وَالْفَحْشَـاءَ إنَِّهُ مِـنْ عِبَادِنَا  لَـوْلاَ أنَْ رأَىَ بُرهَْـانَ رَبِّـهِ کَذَلِـکَ لِنَصرِْفَ عَنْهُ السُّ

الْمُخْلَصِیـنَ»؛ می فرمایند که همسر عزیز مصر به سـمت بُت رفت و پارچه ای 

بر او افکند، یوسـف به وی گفت:«تو از چیزی که نمی شنود و نمی بیند و درک 

نمی کنـد و نمی خـورد و نمی آشـامد حیـا می کنی و من از کسـی که انسـان 

را آفریـد و بـه او آموخـت، حیـا نکنـم؟!» منظـور از کلمه برهـان در ایـن آیه یاد 

خدا و زنده شـدن ایـمان در دل حضرت یوسـف(ع) اسـت که ایشـان را از بدی 

و زشـتی دور کرده و نجات داده اسـت.

سـوم محرم، روزی اسـت که سرنوشـت حضرت یوسـف(ع) تغییر کرد. جبرئیل 

در چـاه به دیـدار حـضرت آمد و بـه او فرمـود:« برای نجـات خود توسـل به این 

ذوات مقدس پنج تن بنما که همانا «محمد، علی، فاطمه، حسـن و حسـین_

صلوات اللـه علیهـم اجمعین_ می باشـند.» بدیـن ترتیب آن حـضرت از چاه 

نجـات یافـت تا همچنان در مسـیر بندگی خداونـد قدم بـردارد، البته روایت 

دیگری هم ذکر شـده اسـت که روز سوم محرم یوسـف از زندان آزاد شد، به هر 
حال در این روز توصیه شـده اسـت که روزه دار باشـیم تا ما هم مثل یوسـف(ع)

آزاد گردیـم از زنـدان یا قعر چاه اندوه و مشـکل خود.

۲شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 
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مسیر حق پرتلاطم ولی شیرین است

ناحیه
مقدسه

(ع)

شریعه

اسلام دین محبت است
اسـلام دیـن محبـت اسـت. منتهـی یـک محبت 

ریشـه دار، محبتی برخاسته از معرفت،  مناجات 

خمسـه عشر مجموعـه ای شـامل پانـزده دعـا 

از امام سجاد(ع) اسـت. این دعاها در کتاب های 

صحیفه سـجادیه، بحارالانـوار و مفاتیح الجنان 

هـا، یـن مناجات  نقـل شـده اسـت. محـور ا

مباحـث اخلاقـی و عرفانـی اسـت و هـر دعـا 

شرح حـال گروهی اسـت با عنوان هایـی مانند؛

مناجات التائبین، مناجات الخائفین، مناجات 

الذاکرین، مناجات الراجین، مناجات الراغبین،

مناجات الزاهدین، مناجات الشاکرین و... یکی 

از این مناجات ها مختص محبین است. در یکی 

از فرایـض این دعا مـا می خوانیـم:«یَا غَایَـةَ آمَالِ 

کَ، وَحُبَّ  الْمُحِبِّینَ أسَْأَلُکَ حُبَّکَ، وَحُبَّ مَنْ یُحِبُّ

کُلِّ عَمَـلٍ یُوصِلُنِـى إلىَِ...؛ ای نهایـت آرزوهـای 

تـو می خواهـم دوسـتی خـودت  عاشـقان، از 

را و دوسـتی آنان که تو را دوسـت دارند و دوستی 

هـر کاری که مـرا به میـدان قـرب تو می رسـاند.»

در اینجـا این امـام بزرگـوار اول می گوید؛ خدایا 

از تو محبتت را می خواهم و محبت هرکس که تو 

را دوسـت دارد و محبـت هر عملی که مـرا به قرب 

تـو نزدیک می کند، اگر کسـی عاشـق پـروردگار 

شـود، آن هم نه یک محبتـی معمولی که محبتی 

شـدید، همه زندگـی اش سـامان پیـدا می کند.

گره همه مشـکلاتش باز می شود، اما این محبت 

شأنی دارد. در زیارت جامعه کبیره درباره محبت 

به خدا می گوید، محبتی که شدید باشد. بیشتر 

مـا در محبـت به خـدا مـشرک هسـتیم. یعنـی 

محبتمان خرده شیشـه دارد. در قرآن آمده است 

که بیشـتر مؤمنـان مـشرک هسـتند.«وَمَـا یُؤْمِنُ 

کُونَ»، (یوسف/۱۰۶)، شرِْ أکَْثَرهُُمْ بِاللّهِ إلاَِّ وَهُم مُّ

گفت: بیشتر مردمی که ایمان به ا... دارند مشرک 

هسـتند، منظـور از آن شرک، شرک در محبـت 

اسـت. خدا را دوسـت داریـم؟ بله خدا را دوسـت 

داریـم؛ امـا خانه مـان را هم دوسـت داریـم. خدا 

را دوسـت داریم، اما زن و اولادمان را هم دوسـت 

داریـم. ایـن را می گوینـد هم تـرازی محبت خدا 

با غیـر خـدا. ایـن را در سـوره بقـره داریـم که خدا 

خِذُ مِـنْ دُونِ اللَّهِ  می گویـد:«وَ مِـنَ النَّاسِ مَـنْ یَتَّ

ونَهُـمْ کَحُـبِّ اللَّـهِ» (بقـره، آیـه ۱۶۵)  أنَْـداداً یُحِبُّ

برخـی از مـردم غیر خـدا را هم تراز خـدا گرفتند،

علامتش چیسـت؟ اینکه برخـی را به اندازه خدا 

دوسـت دارنـد. آیا ایـن منطقی اسـت که مـا غیر 

خـدا را در محبـت به خـدا شریـک کنیـم و آن هـا 

را به انـدازه خـدا دوسـت بداریـم. اصـلا منطقی 

نیسـت. چرا چـون هر چه غیـر خدا، فانی اسـت.

تکیه کن بر زنده ای که نمی میرد
سـبک مواجهـه حـضرت ابراهیـم(ع) با کسـانی 

که انحرافـات فکری داشـتند خیلی ویژه اسـت.

آمده اسـت که حضرت ابراهیم(ع) با بت پرسـتان 

که برخورد کرد، اول موضعشان را اعلام نکرد، گفت:

این سـتاره خـدای من اسـت. با آن هـا هم زبانی 

کـرد. بعد آن هـا خوش حـال شـدند که ابراهیم 

مانند ماسـت. مدتی که گذشـت. ستاره 

که غـروب کـرد. گفـت: ایـن چیزهایی 

که غـروب می کنـد من دوسـت ندارم.

چیزی لیاقت دوست داشتن و محبت 

شدید دارد که غافل نباشد. غافل یعنی 

غروب کننده. خانمت را دوست داری 

خیلـی هـم خـوب. همدیگـر 

را دوست دارید، خیلی هم 

عالی. خانه ات را دوست 

داری. تشـنه می شوی 

آب را دوست داری.

ایرادی هـم ندارد.

شـهرت را دوسـت 

داری خیلی خوب، اما 

در چه درجه ای این ها 

را دوست داری. درجه شدید 

محبت متعلق به خداست. چرا؟ 

چون بقیه فانی هستند، می میرند. مگر 

به دنبـال منافع خودت نیسـتی؟ این هـا منافع 

«تکیـه  تـو را تأمیـن نمی کنـد. قـرآن می گویـد:

کـن بر زنـده ای که نمی میـرد.» پـدرت می میرد،

دوسـتت هـم می میـرد. خـودت هـم می میری.

پـس تکیـه کـن بـر کسـی که حـی اسـت. این ها 

را هم دوسـت بدار، اما به اندازه، بنابراین اسـلام 

می گویـد هم به خلـق خدا محبـت کنید و هم 

می گویـد موحـد باشـید؛ امـا پرسـش 

اینجاسـت که جمـع ایـن دو چگونـه 

اسـت. ما در تعامـلات اجتماعی مان 

باید چگونه عمل کنیم که دچار شرک 

نشـویم. محبـت خدا برای تـو باید مثل 

خورشـید باشـد، زمانی کـه خورشـید 

روشن است دیگر این لامپ های 

ضعیف نمیتواننـد در برابر 

خورشید عرض اندام کنند.

خورشـید محبت خدا بر 

همه نورها غلبه می کند.

اگر محبت خدا در شأن 

و انـدازه خودش باشـد 

محبـت خـدا بـر دیگـر 

کنـد  می  هـا غلبه  محبت 

و این محبت ها با هم به تعارض 

نمی افتد.

محبوب اول حسین(ع) خداست
توحیـد یعنـی تمـام نیروهایـت را در یک مسـیر 

هدایـت کنـد که وجودت پراکنده نباشـد. شرک 

و پراکندگی انسـان را اذیت می کند. در انسـان 

تعـارض ایجـاد می کنـد. وقتـی موحـد باشـیم 

و خداوند را بیش از همه دوسـت داشـته باشـیم 

بقیـه چیزها را به طور طبیعی دوسـت داریم و آن 

محبت شدید دیگر محبت ها را مدیریت می کند،

بنابرایـن امام حسـین(ع) خیلـی همسرشـان 

را دوست داشتند. خیلی فرزندانشان را دوست 

داشـتند. اصلا ما نمی توانیم تصور کنیم محبت 

ایشان را به انسان ها. امام حسین(ع) مردم عادی 

را دوسـت داشـتند. بچه هـا را بسـیار دوسـت 

داشـتند. ایشان بسیار دختردوست بودند. جزو 
آخریـن سـفارش های ایشـان به امام سـجاد(ع)

ایـن بود که من دارم می روم هـوای این بچه های 

یتیـم را داشـته باشـد. این هـا را ببوسـی. این ها 

را ببویـی. این هـا در کنـار تو باشـند. یک کسـی 

در ایـن درجـه محبـت، نسـبت به خانـواده اش،

دارد مـی رود و خانـواده اش در بیابـان، درکنـار 

اراذل و اوباش، چطور دلش می آید این ها را رها 

کنـد به خاطـر خانـواده ات کوتـاه بیا دیگـر؟ اما 

چطـور اسـت که این هـا را می گـذارد و مـی رود.

محبـت ایشـان خیلی عجیب اسـت.

 اما سیدالشهدا(ع) گریه های فراوان دارند. نشانه 

محبـت ایشـان گریه های شـدید ایشـان اسـت.

مکرر نقل شده اسـت از گریه های شدید ایشان.

یکی از بهترین روابط ایشـان با برادرزاده ایشـان 

است. زمانی قاسم می خواهد به میدان برود. پس 

چطـور می تواننـد از ایـن عاطفـه بگذرنـد؟ چون 

حسـین(ع) خدا را بیشـتر از همه چیـز و همه کس 

دوست دارد. محبت شدیدش برای ا... است. خدا 

را بیـش از همه دوسـت دارد. علی اکبر را دوسـت 

دارد، اما خدای علی اکبر را بیشـتر دوسـت دارد.

ایـن اسـت که می توانـد در راه خـدا همـه چیـز 

را قربانـی کند.

محبت دنیا سرمنشاء همه خطاهاست
نْیـا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَـة» محبـت دنیـا  «حُـبُّ الدُّ

سرمنشـاء همـه خطاهاسـت. آن محبت شـدید 

مـا دنیـا    دنیاسـت. غیرمنطقـی اسـت که به 

را دوسـت نداشته باشیم. ما تشـنه می شویم آب 

می خواهیم. گرسنه می شویم، غذا می خواهیم.

ایـن علاقه هـا و محبت ها هسـت. آنچـه که نباید 

باشـد حب شـدید اسـت. حب شـدید ویـژه ذات 

خداسـت، چـرا؟ چون خـدا غافـل نیسـت. بقیه 

تکیه گاه خوبی نیستند. شاید برایتان پیش آمده 

باشـد که سر بزنـگاه تنها و رها می شـوید. ممکن 

نیسـت هیچ کـس به اندازه خدا شـما را دوسـت 

داشـته باشـد. همـه محبت هـا ناخالصـی دارد،

چـرا؟ چـون همـه نیازمندیـم. همان عیسـیا هم 

که می شـنوید ایثار کردند، اما در ذهنشـان یک 

محاسـبه ای کردند و شـهدا هم بزرگ ترین ایثار 

را کردنـد. گفتنـد مـا داریـم به بهشـت می رویم،

محبـت خالص از آن خداسـت.

می گوید:(ع) می گوید:(ع) می گوید: خدایا از تو محبتت  (ع) حسین (ع) حسین  حسین امام حسین امام 
را می خواهم و محبت هرکس که تو را دوست 

دارد و محبت هر عملی که مرا به قرب تو نزدیک 
می کند، اگر کسی عاشق پروردگار شود، آن 

هم نه یک محبتی معمولی که محبتی 
زندگی اش سامان پیدا شدید، همه زندگی اش سامان پیدا شدید، همه زندگی اش سامان پیدا 

می کند

 بعد آن هـا خوش حـال شـدند که ابراهیم 

 مدتی که گذشـت. ستاره 

 گفـت: ایـن چیزهایی 

که غـروب می کنـد من دوسـت ندارم.

چیزی لیاقت دوست داشتن و محبت 

شدید دارد که غافل نباشد. غافل یعنی 

 خانمت را دوست داری 

 همدیگـر 

 خیلی هم 

 خانه ات را دوست 

 تشـنه می شوی 

می گویـد هم به خلـق خدا محبـت کنید و هم 

می گویـد موحـد باشـید

اینجاسـت که جمـع ایـن دو چگونـه 

اسـت. ما در تعامـلات اجتماعی مان 

باید چگونه عمل کنیم که دچار شرک 

نشـویم. محبـت خدا برای تـو باید مثل 

خورشـید باشـد

روشن است دیگر این لامپ های 

ضعیف نمی

خورشید عرض اندام کنند

من به دعوت شما اینجا هستم
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 روز سوم  ماه محرم

روز سـوم محرم، روزی اسـت که عمربن سـعد با چهارهزار سرباز وارد 

کربلا شد. گفته اند پیش از آمدن مردد بود، افرادی از قبیله اش حتی 

به او هشـدار داده بودنـد که مبادا با حسـین(ع) بجنگـی، او هم مانده 

بـود که چه کند، حتی برای اسـتعفا هـم رفته بود، اما وقتـی عبیدا...

شرط قبولی اسـتعفا را پس گرفتن حکومت ری گذاشت، تصمیمش 

را گرفت و به سمت کربلا حرکت کرد. در کربلا می خواست پیکی را نزد 

امام حسین(ع)بفرسـتد تا از او بپرسـند:«چرا به اینجـا آمده و قصدش 

چیسـت؟» هیچ کس پا پیش نگذاشـت. عمر یک نفر را انتخاب کرد.

مـرد رویـش نمی شـد  بـرود. گفت:«مـن به حسـین نامـه نوشـته او را 

به کوفـه دعوت کرده ام.» عمر نزد یکی دیگر رفـت. او هم. بعدی هم.

همـه بـزرگان به حسـین نامه نوشـته بودنـد. بالاخره شـخصی به نام 

کثیـر که به گواهی تاریـخ خون ریزترین فرد بود، داوطلب شـد. کثیر 

گفـت:«من مـی روم و حتی اگر بخواهـی حسـین (ع) را ناغافل به قتل 

می رسـانم.» کثیر رفت، اما یـاران امام که او را می شـناختند مانعش 

شـدند. تا قرعه به نام یکی از خواهـرزادگان حبیب بن مظاهر افتاد.

امـام به او گفتند:«مردم شـهرتان به من نامه نوشـتند که اینجا بیایم.

حالا هم اگـر مرا نمی خواهند، باز می گردم.» عمر از شـنیدن پاسـخ 

امـام حسـین(ع) خوش حـال شـد و گفـت:«امیـد دارم که خداوند مرا 

از جنـگ با او معـاف کنـد.» به عبیدا... نامه نوشـت و ماجـرا را گفت،

امـا از آنجـا که نمی شـود در زندگـی  بی طرف باشـی  و وسـط ایسـتاد 

و بالاخره روزی می رسـد که باید معلوم کنی اهل کدام طرف هستی؛

ابـن زیاد در پاسـخ عمر برای امـام(ع) شرط گذاشـت اول با یزید بیعت 

کنـد تا بعـد دربـاره اش تصمیـم بگیریـم. ایـن شـد که بـر عمـر و همه 

معلـوم شـد یزید قصد سـازش نـدارد، چـون همـه می دانسـتند امام 
حسـین (ع) با او بیعت نخواهد کـرد. درباره فردای روزی که حسـین(ع 

) وارد کربـلا شـد، یعنـی روز سـوم محرم نقـل دیگری هم آمده اسـت.

نوشـته اند که حسـین(ع) در آن روز قسـمتی از زمیـن کربـلا را از اهـل 

نینـوا و غاضریـه به شـصت هزار درهـم بـرای محـل دفنش خریـد و با 

آن ها شرط کرد که مردم را برای زیارت قبرش راهنمایی و زوار را تا سـه 

روز میهمان کنند.

شام رقیه به سحر آمده

امام حسين (ع)

عاشقترین ��
ـــو می نشـــینیم که به جـــواب پرســـش هایمان برســـیم. ـــای منـــبر دوزان  گاهـــی می آییـــم پ

پای
منبر

پرســـش هایی که در ســـیره اهل بیـــت(ع) نهفتـــه اســـت و پاســـخ را هـــم همان هـــا به مـــا 

با عملشـــان داده انـــد، مثـــلا در محرم۱۴۰۱ می خواهیـــم بدانیـــم که چطـــور سیدالشـــهدا 

بـــا آن همـــه محبتـــی که به اهل بیـــت(ع) و خانـــواده اش داشـــت آن هـــا را در راه خـــدا فـــدا کـــرد 

ـــای  ـــتید پ ـــؤال هس ـــن س ـــخ ای ـــال پاس ـــم دنب ـــما ه ـــر ش ـــت. اگ ـــهادت رف ـــلخ ش ـــود به مس و خ

ـــی از حجت الاســـلام محمـــد جـــواد نظافـــت، خطیـــب، منـــبر امـــروز بنشـــینید. منـــبر امـــروز صحبت های

پژوهشـــگر، مفـــسر، مؤســـس و مدیرعالـــی مـــدارس علمیـــه حـــضرت مهدی(عـــج) اســـت که به محبـــت 

به پروردگار و جایگاه  این امر در عالم هستی می پردازد.


